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«نوری» بر قله «صنعت سبز» ایران
پتروشیمی نوری با تکیه بر اجرای پروژه های مؤثر محیط زیستی و فناورانه و 
عملکرد مطلوب در حوزه های مدیریت انرژی، کاهش آلایندگی، حفاظت از 
تنوع زیستی و توسعه پایدار، در ارزیابی عملکرد، بار دیگر عنوان «صنعت سبز» کشور 
را کسب کرد. این عنوان در بیست وپنجمین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات 
ســبز و با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، شینا انصاری، رئیس 
سازمان حفاظت محیط  زیست، سیدمحمد اتابک، وزیر صمت و فاطمه مهاجرانی، 
ســخنگوی دولت به پتروشیمی نوری اعطا شد. طراحی بزرگ ترین پروژه ساخت بار 
اول با هدف بازیابی گازهای مشــعل و با لایســنس بومــی (NOSEP)، پروژه تولید 
گازوئیل یورو ۶ برای نخســتین  بار در کشور، به روزرسانی برنر کوره ها با تکیه بر توان 
داخلی، پروژه های بهینه ســازی انــرژی و اگزرژی، ارزیابــی چرخه عمر محصولات 
(LCA)، هوشمندسازی فرایندها و بهره گیری از ظرفیت تحول دیجیتال از مهم ترین 
اقدامات اثرگذار در این موفقیت بوده اند. توسعه سامانه های پایش آنلاین، مدیریت 
پســماند، کنترل آلاینده های هوا، تصفیه پساب و همچنین اقدامات شرکت در حوزه 
حفاظت از تنوع زیستی، از جمله حمایت از دلفین های گوژپشت خلیج فارس، توسعه 
فضای سبز و مشارکت در توسعه بیش از ۵۰ هکتار جنگل حرا در محدوده فازهای 

یک و دو منطقه توسط پتروشیمی نوری از موارد مؤثر در این ارزیابی است.

براســاس اطلاعات ارائه شده، پتروشیمی نوری در سال های بهره برداری خود در 
حوزه هایی مانند پسماند، آلاینده های هوا و پساب، هیچ گونه اخطار، جریمه یا شکایت 
زیست محیطی دریافت نکرده است. این موفقیت، چهارمین حضور پتروشیمی نوری 

در جمع صنایع سبز کشور است.

تحریم های سنگین دارویی
ایسنا: رئیــس سازمان غذا و دارو گفت: «عملا با تحریم های بانکی و مالی 
و مسدودشدن مسیرهای حمل ونقل دریایی، در تحریم های سنگین دارویی 
و تجهیزاتــی قرار داریم؛ اما با وجود همه این مشــکلات تــلاش می کنیم مردم 
دغدغه کمتری داشــته باشــند». مهدی پیرصالحی با اشــاره به تاب آوری حوزه 
ســلامت و صنعت داروسازی کشور در جنگ اخیر و جلوگیری از هر  گونه خلل در 
تأمین و دسترســی به دارو، گفت: «در جنگ های اخیر چه پزشکان و پرستاران در 
مراکــز درمانی، چه مراکز بهداشــتی و چه در حــوزه دارو و تجهیزات کارخانه ها 
تعطیل نشــدند و به کار خود ادامه دادند و این زنجیره نشان داد که پای کار ایران 
هستند و تاب آوری دارند». او با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین دارو مانند کمبود 
نقدینگــی که از قبل جنگ وجود داشــت، افــزود: «در جریان جنگ بســیاری از 
کارخانه هــای دارویی آســیب دیدند اما عمده کارخانه هایی کــه از بین رفتند، در 
حوزه مواد اولیه بودند. اما باز هم با وجود این مشکلات تاب آور بودیم و توانستیم 
نیاز کشــور را برطرف کنیم». پیرصالحی با بیان اینکه درصد بالایی از داروی کشور 
و مــواد اولیه را در داخل تولید می کنیم، ادامه داد: «اما وابســتگی مان در برخی 

نقاط به مواد حد واسط ما را دچار کمبودهایی کرد». 

معنای دولت همان است که بوده
 تســلط بر منابع و بی نیازی در معنی امروزی دولت در ایران برجســته 

ادامـه از 
صفحه

اول

اســت. ســه مفهوم بی نیازی، بخت و اقبال و دست به دست شدن در 
تلقی عموم از دولت وجود دارد.

 ۱. بی نیــازی؛ تلقی عموم این گونه اســت که دولت منابــع را در اختیار 
دارد و بی نیاز از جامعه است، پس گروه های مختلف سعی می کنند با انواع و اقسام 
راهبردها و چانه زنی از منابع دولت بیشــتر بهره مند شوند. از گذشته تاکنون به دلیل 
همین تســلط دولت بر منابع، ثروت و قدرت، بحث عدالت و برابری در ایران مطرح 
بوده، به نحوی که بیشتر مطالبات حول مفهوم عدالت بوده است. همیشه این سؤال 
مطرح بوده اســت که دولت چگونه منابع را توزیع می کند؟ به قول مارکس، متفکر 
مشــهور، مهم این است که توزیع ابزار تولید در جامعه چگونه است. کماکان تلقی 
این اســت که جامعه به دولت نیازمند اســت، نه دولت به جامعــه. ۲. در جامعه 
ایران این گونه تصور می شــود که دولتمرد و فردی که پست های مدیریت دولتی در 
اختیار دارد، با بخت و اقبال به آن رســیده و مکنت یافته، یعنی چندان شایســتگی 
مد نظر نبوده اســت. ۳. دست به دست شــدن؛ تلقی عموم این است که پست های 
دولتی در ســطوح عالی بین عده ای محدود دســت به دست می شود، یعنی تسلط 
بر منابع ثروت و قدرت و نحوه توزیع آن در دســت عده ای محدود اســت که فقط 
بین پســت ها جابه جا می شوند. گاهی ممکن است کســانی با بخت و اقبال به این 
عده اضافه شــوند. پس می توان گفت معنای دولت از گذشته تاکنون تغییر نکرده 

و همان است که بوده.
بر اساس آنچه بیان شــد، با نگاهی به معانی دولت در ایران مشخص می شود 
که تعریف هایی مانند آنچه ماکس وبر، جامعه شــناس معروف، از دولت ارائه کرده 
اســت، چندان مطابق با واقعیت های تاریخی جامعه ایران نیســت. وبر می نویسد 
دولت عبارت اســت از انحصار مشروع قوه قهریه در قلمرو سرزمینی مشخص. اما 
چنین فهمی از دولت در ایران چندان ســابقه نداشته است. به نظر می رسد رویکرد 

اقتصاد سیاسی برای فهم دولت در ایران به واقعیت نزدیک تر است.

گزارش «شرق» از  زنانی که پیش از  قانون، موتور  را به زندگی روزمره شان  آوردند
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مسیر پرپیچ وخم قانونی شدن
ســال ها مسئله گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران در وضعیتی میان قانون و 
واقعیت اجتماعی باقی مانده بود. زنان می توانستند در برخی محیط ها موتورسواری را یاد 
بگیرند و شــماری از آنها نیز در شــهرها با موتور رفت وآمد می کردند، اما امکان طی کردن 
مســیر رسمی آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه برایشــان فراهم نبود. در عمل، همین 
شــکاف باعث شــده بود زنانی که موتور می راندند، امکان برخورداری از وضعیت قانونی 
مشــابه مردان موتورسوار را نداشته باشند. در ســال ۱۴۰۴، این موضوع بیش از گذشته به 
یک بحث عمومی تبدیل شــد. با افزایش حضور زنان موتورســوار در شــهرها، مقام های 
مختلف درباره وضعیت حقوقی آنهــا اظهارنظر کردند؛ اظهارنظرهایی که گاه با یکدیگر 
هم تفاوت داشــت. رئیس پلیــس راهور در مقطعی تأکید کرد کــه پلیس مجری قانون 
اســت و برای صــدور گواهینامه زنان نیاز به تغییر و ابلاغ مقــررات وجود دارد. هم زمان، 
بحــث اصلاح قانون و حتی ارائه لایحه برای فراهم کردن امکان صدور گواهینامه زنان در 
دولت و مجلس مطرح شد. این کشمکش در شهریور ۱۴۰۴ به اوج رسید؛ زمانی که برخی 
مقام های پلیس، موتورســواری زنان بدون گواهینامه را فاقد پشتوانه قانونی دانستند و بر 
این نکته تأکید کردند که استفاده از موتورسیکلت بدون گواهینامه می تواند تبعات قانونی 
و بیمه ای داشته باشد. در مقابل، شــماری از نمایندگان مجلس و مسئولان سابق پلیس 
راهور از ضرورت تغییر مقررات ســخن گفتند و افزایش اســتفاده زنان از موتورسیکلت را 
نتیجه شــرایط اقتصادی، ترافیک شهری و نیاز به حمل ونقل ارزان تر دانستند. سرانجام در 
بهمن ۱۴۰۴، دولت مســیر تازه ای باز کرد. هیئت وزیران در هشتم بهمن مصوبه ای درباره 
آموزش عملی زنان متقاضی، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت با نظارت 
پلیس راهور تصویب کرد و این مصوبه در چهاردهم بهمن به طور رسمی ابلاغ شد. به این 
ترتیب، برای نخستین بار یک چارچوب اجرائی مشخص برای آموزش و آزمون زنان در نظر 
گرفته شد؛ مسیری که قرار بود موتورسواری زنان را از وضعیت مبهم سال های گذشته به 
فرایندی رســمی و قابل نظارت منتقل کند. اما ابــلاغ مصوبه به معنای آغاز فوری صدور 
گواهینامه نبود. در ماه های بعد، مســئله اصلی از «آیا زنان می توانند گواهینامه بگیرند؟» 
به «چه زمانی و چگونه این مصوبه اجرا می شود؟» تغییر کرد. گزارش های منتشرشده در 
تابستان ۱۴۰۵ نشان می داد که با وجود تصویب مقررات، اجرای کامل فرایند هنوز با تأخیر 
مواجه اســت و پلیس راهور از آغازنشدن صدور گواهینامه ها خبر داده است. بنابراین، در 
مقطع فعلی می توان گفت مسیر قانونی نسبت به سال های گذشته تغییر اساسی کرده، اما 
فاصله ای میان تصویب مقررات و اجرای عملی آن همچنان وجود دارد. در واقع، داستان 
گواهینامه موتور برای زنان در ایران فقط داستان تغییر یک مقرره نیست. داستان مواجهه 
یک واقعیت اجتماعی با یک چارچوب حقوقی است. زنان در سال هایی که امکان دریافت 
گواهینامه نداشتند، به دلایل مختلف ــ از ضرورت رفت وآمد و مشکلات اقتصادی گرفته 
ـ بیشــتر در خیابان ها ظاهر شدند. حالا قانون و دستگاه اجرائی در حال  تا علاقه و ورزش ـ
تلاش برای رســیدن به این واقعیت اجتماعی است؛ هرچند اینکه این تغییر چه زمانی در 
زندگی روزمره زنان موتورســوار به یک امکان واقعی و عادی تبدیل شــود، هنوز به نحوه 

اجرای مقررات بستگی دارد.

مقصر رانندگی بدون گواهینامه زنان کیست؟
در میانــه بحث ها درباره صدور گواهینامه موتورســیکلت برای زنان، آمــار تازه ای از 
اصفهان منتشــر شــده که وجه دیگری از این ماجرا را نشــان می دهد. فرمانده انتظامی 
استان اصفهان اعلام کرده است که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۸ زن موتورسوار در 
حوادث رانندگی جان خود را از دســت داده اند. پلیس، نداشتن گواهینامه و تسلط ناکافی 
بر موتورســواری و واکنش نامناسب در شرایط حادثه را 
از عوامل مؤثر در این حوادث دانســته است. این آمار در 
شرایطی منتشر می شــود که حضور زنان موتورسوار در 
شهرهای ایران بیشتر شده و هم زمان، روند قانونی صدور 
گواهینامه برای آنها پس از سال ها بلاتکلیفی وارد مرحله 
تازه ای شده است. اصفهان البته به طور کلی نیز با سهم 
بــالای موتورســواران در تلفات رانندگی مواجه اســت؛ 
بر اســاس اعلام پلیس راهور اســتان در تیرماه، بیش از 
۵۳ درصد جان باختگان تصادفات اصفهان موتورســوار 
بوده اند. به این ترتیب، مســئله گواهینامه زنان فقط یک 
بحث حقوقی یا اجتماعی نیست؛ آموزش رسمی، مهارت 

و ایمنی نیز بخشی جدایی ناپذیر از این پرونده است.

وقت اضافی برای ترافیک نداشتم
«من ۴۴ ساله ام و سال هاست کارمندم. صبح باید سر 
ساعت اداره باشــم و عصر هم باید برگردم خانه؛ خرید 
کنم، به بچه ها برســم، شام درست کنم و هزار کار دیگر. 
تهران برای من یعنی ساعت هایی که در ترافیک از دست 
می روند. یک زمانی هر روز با ماشین یا تاکسی رفت وآمد 
می کــردم و آخر شــب که می رســیدم خانه، احســاس 
می کــردم تمــام روزم در خیابان گذشــته اســت. برای 
همین باید دنبال یــک راه جایگزین می بودم که فرصت 
بیشتری برای زندگی کردن داشته باشم». همین ضرورت 
سبب شــد که «رعنا» سراغ تاکسی های اینترنتی برود که 

موتورسیکلت هم داشتند: «چند سال پیش تصمیم گرفتم سوار موتورسیکلت شوم. ساده 
هم نبود. کمی برایش اضطراب داشــتم. دوســتانم را قبلا دیده بودم که سر خیابان سوار 
موتور می شــوند. همین طور که تاکسی می گیرند اما خودم نمی توانستم چنین کاری کنم. 
برای همین از حدود هشت سال پیش که تاکسی های اینترنتی به موتورسیکلت ها مجهز 
شــدند، از آنها استفاده کردم. اما این گزینه هم همیشــگی نبود. اول از همه اینکه هزینه 
اســتفاده از این خدمات به مرور بیشتر و بیشتر شد. همین الان شما اگر بخواهید در تهران 
از یکی از این تاکســی های اینترنتی موتور بگیرید، گاهی باید تا ۴۰۰ هزار تومان پول بدهید. 
که خب چنین رقم هایی برای زندگی ما مناسب و شدنی نیست. از طرف دیگر، راننده های 
این ســرویس ها هم همگی که حرفه ای نیستند. برخی به شــدت بی قانون اند. با سرعت 
بســیار بالا رانندگی می کنند و هیچ مسیر ورودممنوعی نیست که از آن نگذرند. به عبارتی 
این کار به مرور هم برایم گران شــد و هم خطرناک. همه این شــرایط دست به دست هم 
داد تا خودم ســراغ رانندگی بروم». موتور برایش تفریح نبود؛ وسیله نجات بود: «من برای 
رانندگی با سرعت بالا یا لایی کشیدن موتور نخریدم. موتور گرفتم که بتوانم برای خانوده ام 
وقت بیشــتری بگذارم. با موتور مســیرم خیلی کوتاه تر می شود. دیگر لازم نیست برای هر 
جابه جایی برنامه ریزی کنم یا نگران باشم که اگر پنج دقیقه دیرتر از اداره بیرون بیایم، یک 
ســاعت در ترافیک بمانم». هرچند همین تصمیم و تغییر هم برایش ســاده نبود: «اوایل 
بیشتر از خود موتورسواری، نگاه مردم برایم سخت بود. هر بار که کلاه ایمنی می گذاشتم و 
راه می افتادم، فکر می کردم الان یکی چیزی می گوید یا پلیس جلویم را می گیرد. اما کم کم 
عادی شد. الان وقتی سوار موتور می شوم، بیشتر به این فکر می کنم که چطور سالم و سریع 
به مقصد برسم. خیلی ها تصور می کنند که ما زنان موتورسوار دنبال چیز خاصی هستیم. 
یا می خواهیم مخالفتی با کســی کنیم. اما برای ما موتورسواری شعار نیست. من یک زن 
شــاغلم که زمانم محدود است. اگر قرار باشد همان امکاناتی که یک مرد برای رفت وآمد 

دارد، من هم داشته باشم، چرا نباید از آن استفاده کنم؟».

موتور برای من یک انتخاب اقتصادی بود
«شمیم» اهل سنندج است اما در شیراز درس می خواند. از زمانی که دانشجو شده و از 
خانواده فاصله گرفته است، موضوع درآمد هم برایش جدی تر از قبل به چشم می آید. چند 
ماهی اســت سراغ کار می گیرد اما برای یک دانشجو که از شهر دیگری آمده و می خواهد 
پاره وقت هم کار کند، پیداکردن شــغل چندان ساده نیست، در نتیجه درآمد ثابتی ندارد. با 
دو نفر دیگر هم خانه است و با افزایش هزینه های زندگی در چند سال اخیر، تأمین مایحتاج 
ســاده، اجاره خانه و هزینه های تحصیل حالا دیگر برایش دشوارتر هم شده است. مدتی 
با اتوبوس و تاکسی رفت وآمد می کرد، اما هم هزینه اش زیاد می شد و هم برای کلاس ها، 
دانشــگاه و کارهای روزمره وقت زیادی از دست می داد. این شد که از طریق یک جشنواره 
فروش موتورسیکلت، موتور قسطی خرید. او می گوید موتور برایش یک انتخاب اقتصادی 
بوده اســت، نه وســیله ای برای تفریح یا گرفتن توجه دیگران: «بودجه زندگی من با خرید 
موتور یکی بود؛ چیزی که می توانستم با پس انداز و کمک خانواده تهیه کنم. اولش اصلا 
فکر نمی کردم روزی خودم در خیابان های این شــهر که در آن میهمان هم هســتم موتور 
برانم. نه اینکه بترسم، به هر حال دختران دیگری را هم می دیدم که موتورسواری می کنند 
اما مدام با خودم می گفتم اگر از پســش برنیایم چه؟». اما به مرور که موتورسواری را یاد 
گرفت، فهمید چقدر زندگی اش ســاده تر شده است: «وقتی یاد گرفتم، تازه فهمیدم چقدر 
رفت وآمدم راحت تر شــده. برای رفتن به دانشگاه، خرید، کتابخانه یا حتی دیدن دوستانم 
دیگر لازم نیســت منتظر اتوبوس بمانم یا برای هر مســیر پول تاکسی کنار بگذارم. اگرچه 
دوســت داشتم این امکان برایم وجود داشت که گواهینامه هم بگیرم و با خیال راحت به 
خیابــان بروم، چون بدون گواهینامه، هر اتفاق و تصادفی که رخ دهد، همه مقصرش من 
هستم. حتی اگر در رانندگی قصوری مرتکب نشده باشم که این موضوع واقعا بی عدالتی 
در حق ما زنان اســت. چرا باید از حق گرفتن گواهینامه محروم باشیم؟». او هر روز با یک 
نگرانی بزرگ پشت موتورش می نشیند: «همیشه یک نگرانی همراه من هست. وقتی سوار 
موتور می شــوم، می دانم شــرایط قانونی برای زنان مثل مردان روشن و برابر نبوده است. 
همین باعث می شود همیشه حواسم به اطرافم باشد. موتور برای من هم زمان حس آزادی 
و اضطراب دارد. خاطرم هست خیلی سال پیش وقتی حتی خودم هم فکر نمی کردم که 
روزی قرار باشد موتور برانم، جایی خوانده بودم چرا زنان می توانند ترک یک موتورسوار مرد 
بنشینند، اما همان زنان نمی توانند فرمان موتور را در دست بگیرند؟ آن زمان چندان توجه 
نکردم، اما این روزها خیلی به این جمله فکر می کنم. جوابی هم برایش پیدا نکرده ام. با این 
حال، اگر دوباره به همان شرایط مالی برگردم، باز هم موتور را انتخاب می کنم. چون برای 

من موتور یعنی اینکه بتوانم خودم برای زندگی و رفت وآمدم تصمیم بگیرم».

موتورسواران  زن  قانون مدارتر هستند
«متین» اما از همان کودکی رؤیای سوارشــدن بر موتور را داشــت: «من از وقتی بچه 
بودم موتور برایم جذاب بود. وقتی پســرهای فامیل موتور می راندند، همیشــه دوســت 
داشتم من هم امتحان کنم. حتی فیلم های سینمایی که درباره سرعت و رانندگی و به ویژه 
موتورسواری بود هم دوست داشتم. یا بازی های کامپیوتری مورد علاقه ام همیشه درباره 
موتورســواری بود. علاقه ای هم نبود که با تمام شدن دوران نوجوانی به سر برسد. من این 
علاقه را تا همین حالا با خودم نگه داشته ام و حتی در دورانی از زندگی ام دوست داشتم 
موتورسوار حرفه ای شوم، اما شــرایط برای دنبال کردن این رؤیا مهیا نبود». ۱۶سالش بود 
که برای اولین بار پشــت موتور نشســت: «اولین بار که نشستم پشت موتور، آن قدر هیجان 
داشتم که دست هایم می لرزید. بعد که یاد گرفتم، فهمیدم چیزی را پیدا کرده ام که واقعا 
دوســتش دارم. صدای موتور، حرکت در خیابان، اینکه خودم کنترل وســیله را در دست 

دارم؛ همه اینها برایم لذت بخش اســت. ســرعت، بادی که به صورتم می خورد. تشویق 
آدم ها و حتی گاهی نگاه های عجیبشان. همه را دوست داشتم. قدرتی که با راندن موتور 
در درونــم حس می کــردم، همان چیزی بود که وجودم به آن نیاز داشــت». در این میان 
البتــه نگرانی های خانواده هم موضوع جدیدی بود: «البته خانــواده ام اول خیلی نگران 
بودند. بیشــتر از خود موتور، از دردسرهایش می ترسیدند. می گفتند اگر اتفاقی بیفتد چه؟ 
اگر پلیس جلویت را بگیرد چه؟ اگر کسی مزاحمت ایجاد کند چه؟ من هم این نگرانی ها 
را می فهمم. اما نمی خواهم چون دختر هســتم، چیزی را که دوســت دارم کنار بگذارم. 
همیشه سعی می کنم کلاه ایمنی داشته باشم و با احتیاط برانم. همین حالا اگر نگاه کنید 
می بینید زنان بیشتر قوانین را رعایت می کنند. بیشتر آنها از کلاه کاسکت استفاده می کنند. 
وارد ورود ممنوع ها نمی شوند. خیابان ها را برخلاف مسیر اصلی طی نمی کنند. سرعتشان 
معقول است. همه اینها سبب می شود خیابان ها امن تر شوند. من و هزاران زن دیگر فقط 
می خواهیم بتوانیم چیزی را که دوست داریم، درست و قانونی یاد بگیریم و انجام دهیم». 
متین همین هفته گذشته با موتورسیکلتش تصادف کرد؛ حادثه تلخی که ممکن است در 
زندگی برای هر کسی رخ دهد اما برای زن ایرانی معنایش متفاوت می شود. چراکه تصادف 
برای یک زن راننده موتورسیکلت فقط به نگرانی سلامت جسمانی و خسارت مالی محدود 
نمی شود. متین درباره تجربه خودش این طور می گوید: «سر یک تقاطع به خاطر اینکه حق 
تقدم من رعایت نشــده بود، با یک خودروی خارجی نسبتا گران تصادف کردم. موضوعی 
که ترس آن همیشــه در جانم بود و می دانستم در صورت بروز با چه مشکلاتی می توانم 
روبه رو شــوم. اما وقتی آن حادثه واقعی شد، فهمیدم چقدر به عنوان یک زن از یک حق 
ساده محروم مانده ام». طبیعتا میتن شانسی برای تماس با نیروی انتظامی نداشت، چراکه 
به خاطر نداشــتن گواهینامه، مقصر اول و آخر محسوب می شد: «از موتور که پیاده شدم، 
راننــده خودرو اول کلافه بود. اما کلاهم را کــه درآوردم و من را دید، انگار خیالش راحت 
شد. متوجه نشدم به خاطر اینکه فهمید دردسر کمی گریبانش را گرفته احوالش بهتر شده 
یا فهمید که من نمی توانم حقم را بگیرم. شاید هم دلش سوخت. هرچه بود خوشبختانه 
همان لحظه اول پذیرفت که او مقصر بوده اســت. از طرف دیگر، موتورســیکلت من هم 
خســارت جدی ای ندیده بود. او به من گفت خرجش چقدر می شود؟ بدون اینکه چیزی 
را توجیــه کند یا اینکه بخواهد از زن بودن من در این ماجرا سوءاســتفاده کند. برای همین 
هم من دیگر پی خســارت را نگرفتم. گفتم چیز خاصی نشــده است و کسی بلایی سرش 
نیامــد. باهم توافق کردیم و داشــتم می رفتــم که آن مرد، با یک جملــه، همه نگرانی و 
اعصاب خــوردی آن تصادف را برایم از بین برد. موقــع خداحافظی گفت: امیدوارم زودتر 

گواهینامه بگیرید. حقتونه».

موتورسواری برای زنان  حق است، نه امتیاز
تغییرات این چند ســال اما در وجوه مختلف قابل رؤیت است. «سامان» ۱۲ سال است 
که با مدرک بین المللی، موتورسواری آموزش می دهد. او می گوید در پنج سال اخیر، تعداد 
شاگردان زنی که داشته از مردان پیشی گرفته اند: «در چند سال گذشته چیزی که برای من 
خیلی محســوس بوده، بیشترشدن زن هایی است که برای یادگرفتن موتورسواری مراجعه 
می کنند. سن و شرایطشــان هم خیلی متفاوت است؛ از دخترهای جوانی که تازه دانشگاه 
رفته اند تا زن هایی که ســال ها رانندگی ماشــین کرده اند و حالا می خواهند موتورسواری را 
هم یاد بگیرند». او از روند تغییر شاگردانش در طول کلاس می گوید: «خیلی هایشان وقتی 
برای اولین جلســه می آیند، حتی نمی توانند تعادل موتور را درســت حفظ کنند. دستشان 
می لرزد، از افتادن می ترسند، یا مدام می پرسند اگر موتور خاموش شد چه کار کنم. اما چیزی 
که تقریبا بین همه شــان مشترک است، اشتیاق اســت. خیلی هایشان مدت هاست دلشان 
می خواسته موتورسواری یاد بگیرند و فقط دنبال فرصتی بوده اند که بتوانند در یک محیط 
امن امتحانش کنند. دلیل آمدنشــان هم فقط علاقه نیســت. یک نفر می گوید هر روز باید 
بچه اش را به مدرســه ببرد و ســر کار برود. یکی دانشجوست و ماشین برایش خیلی گران 
اســت. یکی در ترافیک گیر می کند و می گوید با موتور می تواند نصف زمان رفت وآمدش را 
کم کند. بعضی ها هم واقعا عاشق موتورند و می خواهند آن را به شکل ورزشی و حرفه ای 
دنبال کنند. و از همه مهم تر، چیزی که من در این مسیر حس می کنم افزایش اعتماد به نفس 
این زنان اســت که از جلســه اول تا کلاس پایانی قابل مقایسه نیست. جلسه اول می گوید 
«من فکر نکنم بتوانم» و چند جلسه بعد خودش می گوید «بذار یک بار دیگه امتحان کنم». 
این تغییر برای من از خود موتورسواری مهم تر است». «سامان»  اما به خوبی آگاه است که 
راه زنان در این مســیر دشوارتر از مردان اســت: «اما زنان در این حوزه چند برابر مردها باید 
مراقب باشند. فقط بحث یادگرفتن موتور نیست؛ باید هم زمان با ترس خانواده، نگاه جامعه 
و نگرانی از برخورد پلیس هم کنار بیایند. بعضی از هنرجوها حتی می گویند خانواده شــان 
حاضر نیستند بدانند آنها موتورسواری یاد می گیرند». به گفته او، مشکل گواهینامه هم حالا 
دیگر به مســئله ای جدی تر از قبل تبدیل شده است: «یک مشکل دیگر، نبودن مسیر روشن 
و رســمی برای آموزش و گرفتن گواهینامه در ســال های گذشته بوده است. وقتی یک زن 
می خواهد مهارتی را یاد بگیرد اما نمی داند در نهایت می تواند قانونی از آن استفاده کند یا 
نه، طبیعی است که بخشی از انگیزه اش را از دست بدهد. به همین دلیل خیلی ها سال ها 
فقط در محیط های بسته یا خصوصی تمرین کرده اند. این زن ها نمی خواهند امتیاز ویژه ای 
داشته باشــند، فقط می خواهند همان فرصتی را داشته باشــند که یک مرد دارد. آموزش 
ببینند، آزمون بدهند، گواهینامه بگیرند و اگر صلاحیتش را داشــتند، قانونی موتور برانند. از 
طرف دیگر، تجهیزات مناسب هم مسئله است. موتور و لباس و کلاه ایمنی استاندارد هزینه 
دارد و خیلی از زنان تازه کار نمی دانند چه موتوری برای قد و توان بدنی شان مناسب است. 
بعضی ها هم فکر می کنند چون زن هستند باید حتما با موتور کوچک تر شروع کنند، در حالی 
که انتخاب موتور باید بر اساس مهارت، اندازه بدن و نوع استفاده باشد، نه صرفا جنسیت».

منتشــر  گزارش های 
تابســتان  در  شــده 
می داد  نشــان   ۱۴۰۵
تصویب  وجــود  با  که 
کامل  اجرای  مقررات، 
تأخیر  با  هنــوز  فرایند 
مواجه اســت و پلیس 
آغازنشــدن  از  راهور 
گواهینامه ها  صــدور 
اســت.  داده  خبــر 
بنابرایــن، در مقطــع 
فعلی می تــوان گفت 
نسبت  قانونی  مســیر 
گذشته  ســال های  به 
کرده،  اساســی  تغییر 
امــا فاصلــه ای میان 
مقــررات  تصویــب 
و اجــرای عملــی آن 

همچنان وجود دارد

نیلوفر حامدی: موتورسیکلت برای بعضی زنان دیگر نه یک وسیله تفریحی که راهی برای رسیدن به محل کار، دانشگاه و خانه است؛ وسیله ای ارزان تر و سریع تر برای عبور از ترافیک 
شهری و گاهی تنها گزینه ای که از پس هزینه های زندگی برمی آید. با این حال، خیابان های ایران پیش از آنکه قانون برای حضور زنان موتورسوار راهی باز کند، شاهد افزایش آنها 
بوده اند؛ زنانی که سال ها موتورسواری کرده اند، اما امکان طی کردن مسیر رسمی آموزش و دریافت گواهینامه را نداشته اند. حالا در حالی که دولت مسیر صدور گواهینامه برای زنان 
را باز کرده، یک آمار تازه از اصفهان وجه دیگری از این تأخیر چندســاله را پیش چشم می گذارد: در چهار ماه نخست امسال، ۱۸ زن موتورسوار در حوادث رانندگی این استان جان 
باخته اند. این گزارش ســراغ زنانی رفته است که موتور برایشان از یک انتخاب فراتر رفته؛ از کارمند میانسالی در تهران که برای مدیریت هم زمان کار و زندگی به موتور پناه برده، تا 
دانشجویی در رشت که توان خرید خودرو نداشته و دختر ۱۹ساله ای در شیراز که موتورسواری را نه از سر اجبار، که از سر علاقه دنبال می کند. روایت آنها، در کنار گفته های یک مربی 
موتورسواری، تصویری از نسلی از زنان می سازد که در سال های بلاتکلیفی قانونی، پیش از آنکه مجوزی برایشان صادر شود، وارد خیابان شده اند. پرداختن به این موضوع مهم که اگر 

موتورسواری زنان در خیابان ها خسارتی به بار می آورد، مسئول آن، قانون گذاری است که نسبت به نیاز جامعه بی توجهی می کند.

AFP
س: 

عک

 کارت دانشجویی اینجانب  فرزند علیرضا
به کد ملی ۰۴۴۱۵۱۴۹۱۱ صادره از تهران، در مقطع کارشناسی 

 رشته مهندسی کامپیوتر، صادره از دانشگاه شهید بهشتی
به شماره ۴۰۴۲۴۳۰۰۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
شهید بهشتی به نشانی تهران، ولنجک، بلوار دانشجو ارسال نماید.

به اطلاع شما می رساند همسر شما فاطمه ابراهیم وندی فرزند علی قربان با در 
دست داشتن دادنامه شماره ۱٤۰٥۹۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۸۳۲ مورخ  ۱٤۰٥/۰۲/۲٦ از 
شعبه ۲۰۲ دادگاه خانواده شهرستان ملارد، جهت ثبت طلاق به این دفترخانه 
مراجعه نموده است. لذا از شما تقاضا می شود ظرف مدت ۱۰ روز از چاپ آگهی 
روزنامه به دفتر خانه طلاق ٤ملارد مراجعه نمایید در غیر اینصورت طلاق بدون 

حضور شما ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی شما قابل قبول نخواهد بود.
_

ــر  ــا ب ــاند، بن ــرم می رس ــرقفلی داران محت ــن و س ــه مالکی ــلاع کلی ــه اط ب
درخواســت هیئــت منتخــب ۱۰ نفــره و در اجــرای مفــاد اساســنامه، مجمع 
 ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ مــورخ  سه شــنبه  روز  در  مجتمــع  فوق العــاده  عمومــی 

ــردد. ــزار می گ ــد برگ ــالار مفی ــاعت ۱۴:۰۰ در ت س
ــع  ــزاری مجم ــدم برگ ــه ع ــه ب ــا توج ــنامه و ب ــا ۱۰ اساس ــاده ۷ ت ــر م براب
ــلاغ  ــس از اب ــب پ ــت منتخ ــره، هیئ ــط هیئت مدی ــی توس ــت قانون در مهل
دعوت نامــه و در پــی درخواســت جمــع کثیــری از کســبه محتــرم، 
ــن  ــکیل ای ــه تش ــدام ب ــتر، اق ــان بیش ــرر و زی ــری از ض ــور جلوگی به منظ
جلســه فوق العــاده نمــوده اســت. امیــد اســت بــا حضــور گســترده کســبه، 

ــردد. ــاذ گ ــع اتخ ــور مجتم ــاماندهی ام ــرای س ــات لازم ب تصمیم
ــا صاحــب ســرقفلی  ــک ی ــی از مال ــا داشــتن نمایندگــی کتب مســتأجران ب
خــود می تواننــد در مجمــع شــرکت نماینــد و صرفــاً در فرآینــد رأی گیــری 

مشــارکت داشــته باشــند. فــرم و مجــوز مربوطــه توســط هیئــت منتخــب 
۱۰ نفــره توزیــع و تأییــد خواهــد شــد.

ــی  ــاره وضعیــت مدیریتــی و اجرای ــه گــزارش هیئــت منتخــب درب ۱- ارائ
مجتمــع

۲- بررســی عملکــرد هیئت مدیــره و مدیریــت فعلــی و اتخــاذ تصمیمــات 
اصلاحــی لازم در چارچــوب اساســنامه
۳- بررسی سایر موارد مطرح در جلسه

 تهــران ســتارخان خ شــادمهر
خ ذوالفقاری جنب درب جنوبی مجتمع تجاری مفید


